
  ۲  

مدرسه ی خرگوش ها

يكی بود يكی نبود.
در يك باغِ بزرگ، يك خرگوش خانم با بچّه های خود زندگی٭ می كرد.

از  هويج  كردنِ  جمع  برای  و  برداشت  را  سبد  خرگوش  آقا  زود،  صبح  روز  يك 
خانه بيرون رفت. مادرِ خرگوش ها بچّه ها را از خواب بيدار كرد.

به  بايد  شما  و  است  مدرسه  روزِ٭  اوّلين  امروز،  كه  می دانيد  بچّه ها  گفت:  او 
دبستان برويد. بچّه خرگوش ها با خوش حالی٭ از رختخواب بيرون پريدند و به 

مادر سلام كردند.
آن ها بعد از خوردنِ صبحانه لباس پوشيدند.



  ۳  

آقا خرگوش با سبدِ پر از هويج به خانه برگشت.
او چند هويج به بچّه ها داد و گفت: در راه مراقبِ٭ خود باشيد تا روباه به شما 

نزديك نشود.
آن ها از پدر و مادر خداحافظی كردند و به مدرسه رفتند.

در مدرسه وقتی خانم معلّم به كلاس آمد، بچّه ها از جای خود بلند شدند. خانم 
معلّم گفت: بچّه ها سلام، به مدرسه خوش آمديد.

من از ديدنِ شما خوش حال هستم و از خدا می خواهم هميشه شاد باشيد. وقتی 
زنگِ تفريح زده شد، بچّه خرگوش ها در حياطِ مدرسه هويج هایِ خود را خوردند 

و با هم مشغولِ بازی شدند.



  ۴  

كلمه ها و تركيب های تازه

بچّه خرگوش با خوش حالی به مدرسه می رود.
بچّه خرگوش با شادی به مدرسه می رود.

خرگوش خانم در باغ زندگی می كند.

اين پرنده در لانه زندگی می كند.



  ۵  

باغبان مراقب گل ها است.
باغبان مواظب گل ها است.

مادر مراقب علی است.
مادر مواظب علی است.

خرگوش خانم به بچّه ها گفت: امِروز اوّلين روزِ مدرسه است.
خرگوش خانم به بچّه ها گفت: امروز روز اوّلِ مدرسه است.

شنبه اوّلين روزِ هَفته اَست.
شنبه روزِ اوّلِ هفته است.



  ۶  

اوّلين روز: روزِ اوّل
با خوش حالی: با شادی

مراقب: مواظب

1ــ خرگوش خانم با بچّه هايش در كجا زندگی می كرد؟
2ــ چه كسی به كلاس آمد و برای بچّه خرگوش ها حرف زد؟
3ــ وقتی آموزگار به كلاس آمد بچّه خرگوش ها چه كردند؟

4ــ بچّه  خرگوش ها در زنگ تفريح چه خوردند؟

پرسش

 درس را بخوانيد و جمله ی درست را علامت بزنيد.
1ــ وقتی كه آموزگار به كلاس آمد گفت:

زنگ تفريح است و به حياط برويد.   
سلام به مدرسه خوش آمديد. 

2ــ آقا خرگوش به بچّه ها گفت مراقبِ خود باشيد تا
روباه به شما نزديك نشود.  

سگ به شما نزديك نشود.



  ۷  

دانش آموز

دانش آموزان

پسر

پسران

بچّه ها توجّه كنيد:



  ۸  

دختر

 دختران

1ــ چرا بچّه  خرگوش ها خوش حال بودند؟
2ــ بچّه خرگوش ها چه غذايی را دوست دارند؟

3ــ اگر بچّه خرگوش ها در راه يك روباه می ديدند چه كار می كردند؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۹  

از  خرگوش ها  بچّه   اين كه  از  بعد  می كنيد  فكر  كنيد.  نگاه  زير  تصويرهای  به   
خواب بيدار شدند و صبحانه خوردند، چه كار می كنند؟



  ۱۰  

 برای هر تصوير يك جمله بگوييد و آن را بنويسيد.



  ۱۱  

غذای مفيد٭
ديروز بچّه ها، در حياط مدرسه مسابقه دادند. بهزاد خيلی تند دويد. او از همه ی 

بچّه ها جلو زد و در اين مسابقه برنده شد.
همه برای بهزاد دست زدند. او در تمام مسابقه ها اوّل می شد.

من هم دوست داشتم مثلِ بهزاد باشم.
برایِ همين از او پرسيدم: چه كار می كنی كه هميشه برنده می شوی؟

بهزاد گفت: من هر روز ورزش می كنم و غذاهایِ مفيد می خورم.
من از او پرسيدم: غذاهای مفيد چه غذاهايی هستند؟

بهزاد گفت: گوشت، شير، تخم مرغ و ميوه غذاهای مفيد هستند. من اين غذاها 
را خيلی دوست دارم.

از آن به بعد، من هم تصميم گرفتم، مثل بهزاد ورزش كنم و غذاهایِ مفيد بخورم 
تا هميشه قوی٭ و سالم باشم و در مسابقه برنده شوم.



  ۱۲  

بهزاد قوی است.                                        امين قوی نيست.
بهزاد پرزور است.                                       امين پرزور نيست.

كلمه ها و تركيب های تازه

قوی: پر زور
غذای مفيد: غذايی كه خوردنِ آن ما را قوی و سالم می كند.

پرسش

1ــ بچّه ها در حياطِ مدرسه چه كار می كردند؟
2ــ چه كسی در مسابقه برنده شد؟
3ــ نامِ چند غذای مفيد را بگوييد؟



  ۱۳  

 اسم غذاهای مفيد زير را بنويسيد.

1ــ برای اين كه قوی و پُر زور شويد چه غذاهايی بايد بخوريد؟
2ــ بچّه ها در حياطِ مدرسه چه مسابقه ای می دادند؟

 برای هر تصوير يك جمله بگوييد و آن را بنويسيد.

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۱۴  

چراغِ راهنما
امِروز آموزگار ما را به حياطِ مدرسه برد تا يك بازیِ جديد٭ را به ما ياد بدهد.

او يك كارت مقّوايی را به ما نشان داد.
آموزگار در يك طرفِ كارت، دايره ای قرمز و در طرفِ ديگرِ آن يك دايره ی سبز 

چسبانده بود.
آموزگار با گچ  راهنما است و بعد  مثلِ يك چراغِ  كارت  او گفت: بچّه ها، اين 

رویِ زمين يك چهار راه كشيد.



  ۱۵  

آموزگار گفت: بچّه ها، حالا من پليس می شوم و امين و حسين به جای ماشين ها 
در خيابان حركت می كنند.

هر وقت كارتِ چراغِ قرمز را نشان دادم، ماشين ها بايد بايستند و شما بچّه ها از 
حركت  حسين  و  امين  دادم،  نشان  را  سبز  چراغِ  كارتِ  وقتی  شويد.  رد  خيابان 

می كنند و شما بچّه ها می ايستيد.
برنده ی بازی كسی است كه به رنگِ چراغ توجّه٭ كند.

اگر كسی اشتباه٭ كرد از بازی بيرون می رود.
بعد از آن، همه ی ما در جای خود ايستاديم و آموزگار با نشان دادنِ كارت، بازی 

را شروع كرد.
ما بچّه ها از بازیِ چراغِ راهنما لذّت برديم٭.



  ۱۶  

مادر برای من يك كفشِ جديد خريد.
مادر برای من يك كفشِ نو خريد.

كارِ امين اشتباه است.
كارِ امين غلط است.

پريسا از بستنی خوردن لذّت می برد.
پريسا از بستنی خوردن خوشش می آيد.

جديد: نو
توجّه كند: دقّت كند

كلمه ها و تركيب های تازه



  ۱۷  

اشتباه: غلط
لذّت برديم: خوشمان آمد.

پرسش

1ــ چه رنگ هايی را آموزگار روی كارت چسبانده بود؟
2ــ وقتی بچّه ها كارتِ قرمز را می ديدند چه كار می كردند؟

3ــ وقتی آموزگار كارتِ سبز را نشان می داد. بچّه ها چه می كردند؟

 به تصويرها نگاه كنيد. وقتی داستان آن را خوب ياد گرفتيد تعريف كنيد.



  ۱۸  

 كلمه ها را بخوانيد، به صدای آخر آن توجّه كنيد و مانند نمونه انجام دهيد.
«اشتباه ـ بَرنده ـ روباه ـ دايره ـ چهارراه ـ ميوه»

رنگِ چراغِ راهنما ………… است.           رنگِ چراغِ راهنما ………… است.

ه ه ـ
روباه

ه  ِ ا
ميوه

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۱۹  

 به تصوير نگاه كنيد و برای هر كلمه يك جمله بنويسيد.

چهارراه           
حسين              
پليس                
چراغ راهنما    
ماشين              



  ۲۰  

نوشين با مادرش به خيابان رفته بود.
او در آن طرفِ خيابان يك بستنی فروشی ديد.

بخوانيد

نوشين به مادر گفت: مادرجان، به آن طرفِ خيابان برويم و بستنی بخريم.
مادر گفت: برای رفتن به آن طرفِ خيابان،  بايد از روی خط كشی رد شويم.



  ۲۱  

برای  راهنمايی  چراغِ  رنگِ  رسيدند،  خيابان  خط كشیِ  به  نوشين  و  مادر  وقتی 
ماشين ها سبز بود.

نوشين به چراغِ راهنما نگاه نكرد و ناگهان به وسط خيابان رفت.

مادر به طرفِ او دويد و دستش را گرفت و گفت: دخترم برای رد شدن از خيابان 
بايد به رنگِ چراغِ راهنما هم توجّه كنيم.

وقتی رنگِ چراغ برای ماشين ها قرمز شد، ماشين ها می ايستند و ما می توانيم به 
آن طرفِ خيابان برويم.



  ۲۲  

جشن مدادها
زهره در كلاس سوم درس می خواند.

او يك كيفِ قشنگ٭ دارد.
كيف  از  او  پاك كِن  و  تراش  مدادها،  كه  ديد  خواب  در  زهره  قبل٭،  شب  چند 

بيرون آمدند و در اتاق جشن گرفتند.
مدادهای رنگی دستِ يك ديگر را گرفته بودند و با هم می چرخيدند. پاك كن و 

تراش هم بالا و پايين می پريدند.



  ۲۳  

امّا٭ مدادِ سياه، غمگين٭ در گوشه ای ايستاده بود.
زهره به مدادِ سياه نزديك شد و گفت: مدادِ من، چرا ناراحت هستی؟

كوچك تر  مدادها  همه ی  از  من  و  تراشيده ای  زياد٭  را  من  تو  گفت:  سياه  مدادِ 
شده ام؛ برای همين من دوست ندارم با مدادهای ديگر باشم.

در  را  مدادها  جشن  كه  فهميد  شد،  بيدار  خواب  از  زهره  وقتی  بعد،  روزِ  صبح 
خواب ديده است.

او با خوشحالی مدادِ سياهِ خود را برداشت و تصميم گرفت كه هيچ وقت مدادهای 
خود را زياد نتراشد.

كلمه ها و تركيب های تازه

پروين يك كفشِ قشنگ دارد.
پروين يك كفشِ زيبا دارد.



  ۲۴  

حسين غمگين است چون توپِ او پاره شده است.

حسين ناراحت است چون توپِ او پاره شده است.

قشنگ: زيبا
چند شبِ قبل: چند شبِ پيش

غمگين: ناراحت
زياد: خيلی
امّا: ولی

1ــ زهره در چه كلاسی درس می خواند؟
2ــ در جشن، مدادهای رنگی چه كار می كردند؟

3ــ چرا مدادِ سياه غمگين بود؟
4ــ وقتی زهره از خواب بيدار شد چه تصميمی گرفت؟

پرسش



  ۲۵  

 به تصويرها نگاه كنيد، داستان آن را بخوانيد و تعريف كنيد.

بچّه خرگوش روی يك كاغذ نقّاشی می كشيد.

باد آمد و كاغذ او را برد.

گنجشكِ مهربان به كمكِ او آمد.

گنجشك پرواز كرد و با نوك خود كاغذ را گرفت 
و به خرگوش داد.

1ــ بچّه ها می توانيد يكی از خواب های خود را تعريف كنيد.

2ــ شما با خواندنِ جشن مدادها چه تصميمی گرفتيد؟

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.



  ۲۶  

نامه
عمویِ نرگس در شهر٭ شيراز زندگی می كند.

اسمِ دختر عموی نرگس، فاطمه است. نرگس او را خيلی دوست دارد.
تنگ  خيلی  فاطمه  برای  دلم  مادرجان،  گفت:  مادرش  به  نرگس  پيش  روز  چند 

شده است.
مادر گفت: می توانی برای او يك نامه بنويسی.

نرگس يك ورق كاغذِ سفيد برداشت و برای فاطمه نامه نوشت. در پايين نامه هم 
يك نقّاشی برای او كشيد. بعد نامه را داخلِ٭ پاكت گذاشت و به مادر داد.



  ۲۷  

صندوقِ پست  نامه را در  خيابان رفت و  مادرش به  نرگس همراهِ٭  عصرِ آن روز 
انداخت.

او از مادرش پرسيد: مادر جان، چه كسی نامه را به دستِ فاطمه می رساند؟
مادر گفت: آقای نامه رسان٭.

نرگس گفت: فكر می كنم وقتی نامه به دستِ فاطمه برسد، بسيار٭ خوش حال 
می شود و زود جوابِ نامه ی من را می دهد.



  ۲۸  

آقای اميری در شهر زندگی می كند.         طاهره خانم در روستا زندگی می كند.

كلمه ها و تركيب های تازه

مريم سيب را از داخل سبد برمی دارد.
مريم سيب را از توی سبد برمی دارد.

بچّه خرگوش همراه پدِر به پارك می رود.
بچّه خرگوش با پدر به پارك می رود.



  ۲۹  

نرگس گفت: عمویِ من بسيار مهربان است.

نرگس گفت: عمویِ من خيلی مهربان است.

شيراز: اسمِ يك شهر
داخلِ پاكت: توی پاكت

همراه: با
نامه رسان: پستچی، كسی كه نامه ها را می رساند.

بسيار: زياد، خيلی

پرسش

1ــ عموی نرگس در كجا زندگی می كند؟

2ــ چرا نرگس برای دختر عموی خود نامه نوشت؟

3ــ نرگس نامه را در كجا انداخت؟

4ــ چه كسی نامه را به نرگس می رساند؟



  ۳۰  

 جاهای خالی را با كلمه های مناسب پر كنيد.
ــ كسی كه در مدرسه درس می دهد آموزگار است.

ــ كسی كه با ميخ و تخته صندلی می سازد ………… است.
ــ كسی كه با آجر و گِل خانه می سازد …………… است.

ــ كسی كه نامه ها را به ما می رساند …………… است.

 مانند نمونه انجام دهيد.

حرف هاكلمه
 كـ      ا       غـ       ذكاغذ
قوی
صندوق
فاطمه
خوش حال

 به تصويرها نگاه كنيد و دنباله ی داستان را تعريف كنيد.



  ۳۱  

اين پاكت به دست دختر عموی نرگس می رسد 
چون نشانی و تمبر دارد.

اين پاكت به دست دختر عموی نرگس نمی رسد 
چون نشانی و تمبر ندارد.

بچّه ها توجّه كنيد:

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.
1ــ فكر می كنيد وقتی نامه به دستِ فاطمه برسد او چه كار می كند؟

2ــ اسمِ شهر يا روستايی كه در آن زندگی می كنيد چيست؟

 به تصوير نگاه كنيد و برای هر كلمه يك جمله بنويسيد.
بشقاب ــ فاطمه ــ می خورد ــ پاكت



  ۳۲  

روز دانش آموز
ديروز وقتی مژگان به مدرسه رفت. بالای درِ مدرسه اين جمله را خواند: «روزِ 

دانش آموز مبارك٭ باد».
مژگان فهميد كه آن روز، روزِ دانش آموز است.

حياطِ مدرسه چراغانی شده بود و به ديوارها كاغذ رنگی و بادكنك زده بودند.

وقتی زنگِ مدرسه به صدا درآمد،٭ بچّه ها به صف ايستادند.
خانم مدير پشتِ بلندگو ايستاد و گفت: دانش آموزانِ عزيز، امروز روزِ دانش آموز 

است.
ما هر سال اين روز را جشن می گيريم.

بعد بچّه ها با هم يك سرودِ زيبا خواندند.
كلاس  به  خوش حالی  با  بچّه ها  و  دادند  شيرينی  دانش آموزان  همه ی  به  وقت  آن 

رفتند.



  ۳۳  

ديروز تولّدِ مهران بود.
سيامك به مهران گفت: تولّدت مبارك.

كلمه ها و تركيب های تازه

امروز محبوبه كفشِ نو پوشيده است.
سپيده به محبوبه گفت: كفشِ نو مبارك.

زنگِ مدرسه به صدا درآمد: زنگِ مدرسه زده شد.

1ــ چرا حياطِ مدرسه چراغانی بود؟

2ــ روز دانش آموز، چه كسی برای بچّه ها صحبت كرد؟

پرسش



  ۳۴  

 مانند نمونه انجام دهيد.
خرگوش خانم به بچّه ها گفت: در راه (مراقبِ) روباه باشيد.

خرگوش خانم به بچّه ها گفت: در راه (مواظبِ) روباه باشيد.

خوردنِ گوشت ما را (قوی) می كند.
خوردنِ گوشت ما را (……………) می كند.

دانش آموزان (با خوش حالی) به پارك رفتند.
دانش آموزان (……………) به پارك رفتند.

 درس را بخوانيد و جمله ی درست را علامت بزنيد.
روزِ معلّم مبارك!    

1ــ بالایِ درِ مدرسه نوشته شده بود
روزِ دانش آموز مبارك!   

ما هر سال روزِ دانش آموز را جشن می گيريم.   
2ــ خانم مدير گفت:

ما هر سال اوّلين روزِ مدرسه را جشن می گيريم.   



  ۳۵  

1ــ نامِ مديرِ مدرسه ی شما چيست؟

2ــ فكر می كنيد مدرسه ی مژگان دخترانه بود يا پسرانه؟

3ــ وقتی كسی در بلندگو حرف می زند، صدای او آهسته می شود يا بلند؟

 برای هر يك از كلمه های زير يك جمله بنويسيد.

دارا           

بادبادك    

شيرينی     

دارد          

 فكر كنيد و پاسخ دهيد.


